
پرده نقره اى

فرش قرمز «الفت» 
زير پاى مادران شهيد

ــالن  ــادرى كه به س شـرق: هر م
ــت عكسى در  برج ميلاد پا مى گذاش
ــى كه گردوغبار  دست داشت؛ عكس
روزگار از آن سترده شده بود. مادران 
شهيد به سمت فرش قرمزى مى رفتند 
كه با تصاوير «الفت» شخصيت اصلى 
ــنواره فجر در  ــده جش ــم برگزي فيل
ــده  ــترده ش اطرافش، براى آنها گس
ــم  ــنبه 17آبان  مراس ــر ش ــود. عص ب
افتتاحيه و فرش قرمز فيلم شيار143 
ــهيد بود. تجليل از  ميزبان مادران ش
حاجيه خانم ها فاطمه هوشمند، مادر 
ــهيد، فاطمه خوش لهجه، مادر  سه ش
دوشهيد على اصغر و على اكبر سجادى، 
فاطمه نديمى، مادر دوشهيد محمد و 
منصور نمايندگى از جمله برنامه هاى 
ــود. در اين بخش  ــم ب ويژه اين مراس
مصطفى پورمحمدى وزير دادگسترى، 
ــودى، عليرضا  سردار محمدعلى آس
ــنواره فيلم فجر،  ــاداد، دبير جش رض
ــر اداره نظارت  ــانى، مدي محمد احس
ــينمايى،  س ــازمان  س ــيابى  ارزش و 
ــلام ميثم امرودى، معاون  حجت الاس
ــهردارى،  امور فرهنگى و اجتماعى ش
از  ــار  آبي ــس  ــى و نرگ گلاره عباس
ــهيد تقدير كردند. فاطمه  مادران ش

ــى  ــخنان كوتاه ــه در س خوش لهج
ــت كه از  ــار، خواس ــاب به حض خط
دروغ گفتن و رعايت نكردن حق الناس 
پرهيز كنند و خواست كه مردم آب را 
هدر ندهند. در اين مراسم البته جاى 
مريلا زارعى، بازيگر نقش اصلى فيلم 
ــخنانى  خالى بود. نرگس آبيار در س
گفت: «فرش قرمز «شيار143» زير پاى 
مادران شهيد پهن  شده است كه آنها 
از روى آن گذشتند و قدم روى چشم 
ما گذاشتند. ما دستان آنها را به گرمى 
مى فشاريم و اميدواريم دعا و نفسشان 
ــن فيلم دريغ  ــت، از اي را كه حق اس
ــد. از ته دل مى گويم كه همه به  نكنن
خود مى باليم كه شاهد حضور مادران 

شهيد در جمع خود هستيم.»
ــهيد اضافه  او خطاب به مادران ش
كرد: «مى دانم وقتى فيلم را مى بينيد 
روزها و خاطرات سختى را در ذهنتان 
ــختى را  مرور خواهيد كرد. راه هاى س
خواهيد ديد و لحظات چشم انتظارى، 
 لحظات شنيدن خبر شهادت، لحظات 
سخت بى خبرى و... را درباره فرزندانى 
ــان بوديد  ــال ها چشم انتظارش كه س
ــه نمايندگى  ــاد خواهيد آورد. ب به ي
ــتانم مى گويم كه ما  ــودم و دوس از خ
دوست داريم اين خاطرات را بشنويم و 

آنها را در آثارمان ثبت كنيم.»
ــار، فيلم در  بعد از حرف هاى آبي
فضايى به نمايش درآمد كه برخى از 
مادران شهيد نتوانستند تا پايان فيلم 
ــد و در ميانه فيلم صداى  آن را ببينن
ــيد. محمود  هق هق به گوش مى رس
دولت آبادى، حسين محجوب، كاظم 
ــت،  ــرآزاد، مصطفى رحماندوس هژي
ــتيلى،  احمدرضا عابدزاده، حميد اس
ــدارى، رضا  ــى، آزاده نام ــا امين پوي
ــى، ژيلا صادقى،  توكلى، گلاره عباس
ــانى،  ــاداد، محمد احس عليرضا رض
حجت الاسلام ميثم امرودى، پرستو 
ــى و مهدى نادرى از ميهمانان  صالح

اين برنامه بودند. 

يادداشت

در حاشيه فيلم «ماهى و گربه»
شكوه از جدايى ها

ــهرام مكرى از ساخت فيلم كوتاه به سينماى حرفه اى راه پيدا كرده  ش
است. اين، تفاوت اصلى اين فيلمساز با بسيارى از سينماگران دوران ماست؛  
ــازى فيلم از ابتدا با نوعى رمزگونگى وهم آلود، بيننده را  حال و هوا و فضاس
تحت تاثير قرار مى دهد و از همان تصاوير ابتدايى، شما را با خود همراه مى كند 
ــمال كشور، درياچه و جنگل آن حوالى و همچنين  كه حال وهواى مه گرفته ش
رفتار مرموز شخصيت اصلى (بابك كريمى)، به اين وهم زدگى كمك دوچندان 
مى كند. حضور اين خودآگاهى از پيش تعيين شده كه قرار است به ديدن فيلمى 
برويد كه سرتاسر از ابتدا تا انتها يك پلان طولانى (Long Take) است، بيش 
از هرچيز در پس ذهن، شما را به جلو ميراند و چون به هرحال با فيلمى ساخته 
ــتيد، از پيش هم اطمينان داريد كه تصوير قطعا  ــده و روى پرده مواجه هس ش
ــد! ...  ــده قطع نخواهد ش ــته و از پيش شنيده ش در ميانه راه بنا بر قولى نانوش
ــاله خود يكى از پارامترهاى ارتباط با فيلم هايى از اين دست و مشخصا  اين مس
«ماهى و گربه» به عنوان نمونه اى منحصربه فرد است؛ انتظارى هيجان انگيز كه 
از قبل بايد برايتان جالب باشد كه گذشته از شناختى كه از كارگردانش داريد، 
ــتيد. اما كم كم با  ــا فيلمى بدون قطع (بدون كات) هم مواجه هس ــن ب در ضم
حضوريافتن شخصيت هاى بيشتر در جلو مسير حركت دوربين و حرف هايى كه 
در تعريف وضعيت خودشان مى زنند، كم كم موضوع اصلى يعنى بدون كات بودن 
فيلم كم رنگ تر شده و با شنيدن گفتارهاى ذهنى يا دوطرفه شخصيت ها، كم كم 
ــتان فيلم هم مى شويم؛ ماجراى دانشجويان باادب و سربه زير  وارد ماجرا و داس
ــروزبانى كه حرف هايى پراكنده از مسايل و موضوعات  و در عين حال خوش س
بين خودشان مى زنند كه بيش از هرچيز حال وهواى كلى رابطه هاى اين گروه 
ــه و اهداف مهم شان در  ــنى را معرفى مى كند. هرچند چيز زيادى از انديش س
زندگى به بيننده منتقل نمى كنند كه شايد خصلت عمومى فيلم هاى مربوط 
ــال هاى اخير سينماى ايران باشد. بلكه حرف هاى دانشجويان  به جوانان در س
ــم»  ــردرگمى بى هدف يا همان «ابزورديس در اين فيلم تا حدى بيانگر نوعى س
ــت كه كمابيش به همان سياليت در بين شخصيت هاى جوان اين  معروف اس
فيلم نيز جريان دارد؛ جوانانى كه هرچند ظاهرا قرار است تا به گونه اى نمادين به 
هواكردن بادبادك هايشان بپردازند، اما گويى اين هدف غايى زندگى شان است و 
در عين حال سخن چندانى هم از اهداف زندگى اجتماعى شان به عنوان دانشجو 
به زبان نمى آورند. جالب اينكه يكى از شخصيت هاى جوان فيلم خيلى سريع و 
نامفهوم سخن از كنسرت «وودستاك» به زبان مى آورد كه شنونده اين ديالوگ 
را به كنسرت هاى اعتراض آميز گروه هاى موسيقى راك در سال1969 در محلى 
ــام در ايالات متحده ارجاع مى دهد (كه در اعتراض به جنگ ويتنام  به همين ن
طى چندين شبانه روز به اجراى كنسرت براى خيل عظيم جوانان پرداختند.) اما 
به هرحال سمت گيرى هاى سياسى و اجتماعى اين جوانان دانشجو، همچنان تا 

پايان فيلم در سيطره نشانه و استعاره باقى مى ماند. 
ــير غيرمتداول در سينماى  ــت ضمن بازى با مس ــوى ديگر، قرار اس از س
ــاله زمان و اصل «عدم قطعيت»  ــتانگو و برخورد غيرخطى فيلمساز با مس داس
در نگاه به جهان كه در فيلم قبلى (اشكان و انگشترمتبرك) تجربه كرده و البته 
از فيلم هاى موردعلاقه اش (نظير: Memento ساخته كريستوفر نولان) الهام 
گرفته، در اين اثر نيز به گونه اى متفاوت تر بازسازى شود. از اين منظر است كه 
تجربه جديد و جالب سينمايى شهرام مكرى در سينماى ايران، از لحاظ «لانگ 
تيك» ساختن فيلمش، با تجربه هاى قبلى گسست زمان خطى پيوند مى خورد. 
رئاليسمى كه خود فيلمساز معتقد است تا از طريق تك پلان بودن فيلم درصدد 
ــت در نقطه اى نامعلوم به «فراروانشناختى»بودن  ــيدن به آن است، قرار اس رس
مفهوم زمان جارى در روايت فيلم، پيوندى ذهنى بخورد. در واقع اتفاقى كه در 
فيلم هايى مانند Memento كريستوفر نولان و تجربه قبلى خود فيلمساز، از 
طريق كات هاى متعدد و تقطيع هاى مكرر، زمان هاى مختلف و متوازى را به هم 
پيوند مى داد، در اثر حاضر بيشتر با دنبال شدن حضورهاى دونفره شخصيت ها 
ــان توسط دوربين محمود كلارى و پسرش و از طريق بازگشت  و ديالوگ هايش
دوباره به اين «دونفره ها» در موقعيت هاى بعدى و در ادامه فيلم با «همان پلان 

اول و آخر» چندين و چندبار دنبال مى شود. 
واقعيت اين است كه با ديدن تجربه هاى قبلى سكانس پلان در فيلمسازان 
كوتاه و بلند (مثلا در فيلم قاعده تصادف ساخته: بهنام بهزادى) اين احساس را 
داشتم كه آنچه به وضوح به چشم مى آيد، اين است، كه بسيارى از جنبه هاى 
ــومات هميشگى سينماى داستانگو،  ــت تا مطابق رس روايت فيلم كه جا داش
پرداخت و پيچ وتاب روايى و تصويرى بيشترى در آنها شكل بگيرد، به واقع به نفع 
«تك پلانى»بودن فيلم يا «سكانس پلان»بودن فيلم دچار پرداخت كم رنگ ترى 
ــاره تلويحى به فيلم «درباره الى» كه از زبان يكى از بازيگرها با نام  ــده اند. اش ش
ــت كه هم عامل  ــاره اى معنى دار اس ــود، اش ديگر «درباره مارال» خوانده مى ش
مخاطره انگيز دريا و آب (در اينجا درياچه به شكل معنى دارى آرام و بدون موج 
ــت) و حضور چنددانشجوى جوان سرخوش در حال گذراندن اوقات فراغت  اس
ــا دخترانى جوان را  ــدن مرموز و مرگبار دختر ي در كنار آن و همچنين گم ش
هردو فيلم به طور مشترك دارند. با اين فرق بزرگ كه اگرچه «درباره الى» سعى 
ــمار و پى درپى نماها به يكديگر، بيننده را به  دارد تا با تقطيع (كات) هاى بى ش
ــاند، گويا اينجا و در اين اثر، شهرام مكرى از  حال وهواى پرالتهاب خودش بكش
ــم جادويى»  ــعى دارد تا بيننده را به دام «رئاليس طريق حذف كامل تقطيع، س
ــانى  ــاره به ارتباطات انس و وهم انگيز حاكم بر اثرش هدايت كند.  همچنين اش
نافرجام و پوچى كه اگرچه در «درباره الى»، به ضرب و زور فريادها و كشكمش و 
حتى زدوخورد فيزيكى زن و شوهرها نمايانده شده اند، اما در اثر فعلى با آرامش 
مرموز و قاعدتا ويرانگر فراخوانده شده از دنياى مجازى (فيس بوك)، قرار است تا 
به بيننده تاكيد شود كه در عين حال تعريف كننده نوع و شيوه شكل گيرى روابط 
چنين بى هدف و بى هويتى در دنياى واقعى انسان ها و نامشخص بودن هويت آنها 
به شمار مى رود... به عنوان نمونه اى نمادين، دست زدن هاى معنى دار شخصيت ها 
به نى هاى آويخته شده روى بند كه به نظر مى رسد شايد نمادى «فاليك» و مردانه 
هستند مشخصا در دونقطه از روايت داستان به شكلى گذرا به آنها اشاره مى شود 

تا در ضمن يادآور شكوه از جدايى ها هم باشد! 

فرهنگ . علم
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صفحه 8 يادداشتى از دكتر مهدى زارع، علم و توسعه پايدار

صفحه 9 يادداشتى از دكتر اكرم قديمى، همه مخاطب علمند، همه مروج علم

صفحه 10 گزارش كارگاه مجسمه سازى پيشرفته با سنگ

 حميد نعمت االله در سينماى ايران پله پله جلو آمده است. او با همراهى زوج هنرى خود، 
هادى مقدم دوسـت، در اين سـال ها توانسته جايگاه خوبى در سـينما به دست بياورد. 
نعمت االله در اولين فيلم خود «بوتيك» توانست نظر منتقدان را جلب كند و در سال1382 
سـيمرغ بلورين بهترين فيلم جشنواره فيلم فجر را براى آن به دست آورد. اما اين آغاز 
كار بود. نعمت االله در فيلم  بعدى خود «بى پولى»، همچون تجربه اولش در مقام نويسنده 
و كارگـردان، بار ديگر جايگاه خود را در سـينما تثبيت كـرد. او در ادامه فعاليت هايش 
توانست با نوشتن متن سريال «وضعيت سفيد» در عرصه تلويزيون هم، موفقيت كسب 
كند و مخاطبان زيادى را پاى جعبه جادو بكشاند. او در آثارش طنزى نرم را وارد مى كند 
كـه كارهايش را مورد توجه قرار داده اسـت. مجموعه ايـن آثار و ديگر فيلم هايى كه او 
ساخته، باعث شده تا آرايش غليظ در اكران تلاش كند تا خاطره خوب آثارش را تكرار 
كند؛ فيلمى كه نه تنها نامش كه پرداختن به موضوع قاچاق، آن را جذاب كرده است. در 
فرصتى كه آرايش غليظ با بازى حامد بهداد، طناز طباطبايى و حبيب رضايى در مرحله 

اكران بود، با او درباره اين فيلم سخن گفتيم. 

به نظر مى رسـد فيلم هايتان بيشتر مردانه اسـت، يك جورهايى مثل فيلم هاى  �
مسعود كيميايى. چرا؟ 

فكر مى كنم علت اصلى اش اين است كه من مرد هستم و درباره مردان شناخت بهتر 
و بيشترى دارم و ناخودآگاه در تجزيه وتحليل هايم بيشتر به مردان فكر مى كنم. به همين 
دليل خودبه خود در فيلم هايم مردان حضور پررنگ ترى دارند. اما اين به آن معنى نيست 
اگر زنى در فيلم هايى كه ساخته ام حضور دارد كاملا نامربوط به دنياى زنان و غيرواقعى 

است. براى شناخت زنان در فيلم طبعا زحمت بيشترى مى كشم. 
در «آرايش غليظ» حامد بهداد يكى از بازى هاى خوب را ايفا كرده است. با وجود  �

اينكه به اصطلاح دوز بازى هايش بالاست. چرا بهداد را انتخاب كرديد؟ 
ــم ايجاب مى كرد كه  ــت دارم و هم نقش فيلم ــم حامد بهداد را دوس ــال ه به هرح
بازيگرش آدم جذابى باشد. چون قرار بود لادن (طناز طباطبايى) زود به او علاقه مند شود 
و دل بسپارد. مهم تر از اينها بازيگر اين نقش بايد هنرپيشه خوبى مى بود. به نظرم همه 

اين مشخصات در حامد بهداد وجود داشت. 
در اين صورت مى توانستيد از محمدرضا گلزار استفاده كنيد. چون گلزار از يكى  �

بهترين بازى هاى خوب خود را در فيلم «بوتيك» كرده بود يا همين طور بهرام رادان 
كه در فيلم «بى پولى» انتخاب درستى بود... .

ــهرى باشد. ضمن اينكه نقش، مسعودى  ــتم تيپ او خيلى مرفه و بالاش نمى خواس
ــوش و پرحرف مى طلبيد. طبيعتا براى گفتن ديالوگ هاى زياد، خود بازيگر  پرجنب وج
هم بايد پرتحرك و پر از ايده باشد. فكر كردم در اين مورد حامد بهداد گزينه مناسب ترى 

است. 
واهمه نداشتيد كه نقش پرجنب وجوش و همين طور بازيگرى كه سبك بازى اش  �

خيلى پرحركت و غليظ اسـت، بيش از اندازه نقش را فعال نشـان بدهد تا جايى كه 
بازى ها اغراق آميز شود؟ 

واهمه كه نه! اما مى دانستم اولين واكنش ها همان واكنش دم دستى باشد كه بگويند: 
ــورد حامد بهداد حتما با  ــتم در م ــت و مى دانس حامد بهداد اوراكت (over Act) اس
ــته بندى و حاضرآماده مواجه خواهم شد از طرف همان هايى  تفسيرهاى تكرارى و بس
ــال ها طول  ــتفاده مى كنند و س كه در مورد هركس و هرچيز از نظرهاى حاضرآماده اس
ــد كه در مورد يك موضوع حرف تازه اى بزنند. با جملاتى نظير باز همان حامد  مى كش
بهداد هميشگى يا حامد بهداد كه همواره اوراكت بازى مى كند... گاهى افراد براى اينكه 
ــند يك چيزى از توى ويترين  ــريع هم گفته باش ــند و خيلى س يك چيزى گفته باش
ــه  لغات نقد برمى دارند و فورى يك مطلبى را فراهم مى كنند... اين گروه از افراد هميش
همين طورى نقد مى نويسند و ممكن است نظر برخى فيلمسازها را درباره استعداد هاى 
ــبانند كه  يك بازيگر خوب عوض كنند. آنها خيلى راحت روى افراد ليبل هايى مى چس
ــرد است يا اين يكى اوراكت است.  ــت، آن يكى گرم است، آن يكى س اين يكى تلخ اس
طبيعى است افرادى كه تحت تاثير اين ليبل زدن ها قرار مى گيرند دچار اين واهمه هايى 
كه مى گوييد مى شوند وگرنه به نظرم حامد بهداد و خيلى بازيگرهاى ديگر كه درگير اين 
ليبل  حاضرآماده شده اند استعدادهايى هستند كه بايد از آنها در اشكال متفاوت استفاده 

كرد و طبيعى است يكى از كارهاى كارگردان كنترل بازيگر است. 
 آيـا دليل ايـن انتخاب سـابقه همكارى نبود ضمـن اينكه جنس بـازى اش را  �

مى شناختيد و احتياج به سروكله زدن با بازيگر نداشتيد؟ 
البته. اين هم هست. به هرحال ما سابقه همكارى داشتيم. حامد بهداد را سواى همه 
ــت دوماه با هم كار كنيم جدا از اينكه بايد  ــتش دارم و وقتى قرار اس اين حرف ها دوس
حرفه اى باشيم، بايد همديگر را هم دوست داشته باشيم. بنابراين راحت تر با او كار كردم. 

اما سروكله زدن به معناى خوبش درمورد همه بازيگرها وجود دارد. 
 فيلم «بوتيك» در زمان خودش، مسايل جامعه را بيان كرد. اينكه دخترى عاشق  �

ماشين پرايد است و كلا دوست دارد شلوار لى بپوشد و... در فيلم «بى پولى» به مساله 
نداشتن پول به گونه اى ديگر نگاه كرديد. اما در هر دوفيلم با آدم هاى واقعى و حتى 
دوست داشـتنى طرف بوديـم. اما در مورد «آرايش غليـظ» بايد گفت قريب به اتفاق 
آدم هاى داسـتان اهل خلافند و همه سـر هم كلاه مى گذارند. ضمن اينكه سـراغ 
آدم هاى ويژه رفتيد، البته نه به اين معنى كه اصلا وجود نداشته باشند، اما ملموس 

و دم دست نيستند. چرا؟ 
البته فكر مى كنم فراوانى آنها از مقدارى كه شما گفتيد بيشتر است! اما قبول دارم 
كه در مقايسه با فيلم «بى پولى» شخصيت هاى ويژه ترى هستند و فراوانى آنها كمتر است. 

به هر حال همه اينها به اين برمى گردد كه مى خواهيد چه فيلمى بسازيد. خب من دلم 
ــت فيلم ويژه بسازم و بايد از آدم هاى ويژه تر اما واقعى استفاده مى كردم. مايل  مى خواس
بودم آدم هايى كه كمتر ديده شده بودند ديده شوند. معرفى گونه هاى مختلف آدم ها به 

تماشاچيان- حتى اگر از جنس خودشان نيز نباشند- يكى از كارهاى سينماست. 
 درسـت اسـت. ولى چرا اينقدر تلـخ؟ در فيلم هاى قبلى تان اين نـگاه تلخ را  �

نداشتيد؟ 
(سكوت مى كند)... 

 آيا اين فيلم واكنش شـما به جامعه پيرامونتان بـود؟ چون حميد نعمت االله در  �
فيلم هايش طنز و مفرح بودن را دنبال مى كرد؟ 

به هرحال آدم اصلى اين فيلم آدمى شرور بود. كارش در حوزه هاى مربوط به شرارت 
مى گذشت؛ كلاهبردارى، دروغ، فريب و نامردى. اما مثلا فيلم «بى پولى» در حوزه خانواده 

بود... .
 سوال من هم همين است. چرا قهرمان فيلم اينگونه شد؟ چه شد كه چنين شد؟  �

خب در اين فيلم، اين شخصيت ها انتخاب من هستند و اين بار در حال تعريف يك 
داستان ديگر هستم. 

 اما اينها جواب سوال نيست!  �
دليلش اين است كه داشتم يك داستان تازه مى گفتم و حرف ديگرى را مى خواستم 

عنوان كنم. واقعا جواب من همين است. 
 در ايـن لانگ  شـات هايى كه جمـع مردانه، شـوخى هاى مردانـه و كلا فضاى  �

درهم و برهـم و شـلخته را بـه تصوير كشـيديد، ظاهـرا تبديل به امضاى شـما در 
فيلم هايتان شده است؟ علت علاقه شما به ترسيم چنين فضايى چيست؟ 

خب اجتماعات، چه مردانه و چه زنانه محل بروز كنش هاى انسانى است. اين نكته 
را هم بگويم من فيلم هايى هم ساخته ام درباره اجتماعات زنانه. البته چون تله فيلم بوده 
انگار در روند فيلمسازى آدم نبايد ديده شود. حتى يكى مى گفت چرا شخصيت هاى زن 
ــما همه يكسانند اما متوجه شدم تله فيلم ها و سريالى كه ساخته ام را اصلا  فيلم هاى ش

حساب نكرده! 
 اما نكته قابل بحث اين است كه تصميمات اصلى در اين جمع ها گرفته مى شود و  �

سرنوشت آدم هاى فيلم در چنين جاهايى رقم مى خورد. چرا؟ 
خيلى از تصميمات در جمع ها گرفته مى شود. خيلى هم در خلوت و تنهايى... . هر دو 

مدل را در فيلم هاى سينمايى و سريال و تله فيلم هايى كه ساخته ام داشته ام. 

 تعدد لوكيشـن هاى فيلم، باعث نشد كه فيلم پر هزينه شود؟ اصلا تهيه كننده  �
اعتراضى نداشت؟ 

چرا شد! فيلمنامه ما همين بود. با تهيه كننده در اين مورد صحبت كردم. معدل برآورد 
هزينه هاى فيلم در مقايسه با ديگر فيلم ها بيشتر شد. اما اينكه چرا پذيرفت و اعتراضى 
نكرد، بايد از خودشان سوال كنيد. اما خوشحالم كه پذيرفت. اما به عقيده من علت اصلى 
اين مساله به نوع شخصيت آقاى سعدى، تهيه كننده فيلم، مربوط مى شود. قبل از اينكه 
فيلمنامه را به طور كامل مطالعه كنند، چون هنوز فيلمنامه تكميل نشده بود، از ايشان 
پرسيدم كه آماده هستيد چنين فيلمى با چنين مختصاتى بسازيم؟ به راحتى پاسخ دادند، 
بله و بعد هم به يكديگر دست داديم. ايشان به اين دست دادن تا پايان كار متعهد بودند. 
بعدا هم كه فيلمنامه تكميل و آماده شد و با هزينه هاى فيلم مواجه شدند، شانه خالى 

نكردند. به آن دستى كه با هم داديم كاملا وفادار ماندند. 
 شما قبل از همكارى با عليرضا برازنده به عنوان فيلمبردار در اين فيلم، با ايشان  �

آشنايى داشتيد؟ 
قبلا با او آشنايى نداشتم. ولى از اول مى دانستم كه مى خواهم با فيلمبردارى جوان 
كار كنم. چون هنگام كاركردن با جوان ها راحت تر هستم. كارى كه مى خواهم انجام بدهم 
لازم نيست خيلى برايشان توضيح بدهم. آنها هم آن كار را همان گونه كه مى خواهم انجام 
مى دهند. در نهايت بعد از تحقيقات به عليرضا برازنده رسيدم. اما از حاصل كار تصويرى و 

آنچه روى پرده افتاد خيلى راضى نيستم. 
 چرا؟  �

چون تصويرها به اندازه كافى شفاف نيست. البته به كار آقاى برازنده مربوط نمى شود. 
ــردارى كرديم. ولى در فرآيند تبديل به  ــون در اصل فيلم را به طريق 35 م.م فيلمب چ

ديجيتال دچار افت كيفى شد. اما از قاب هاى فيلم راضى هستم. 
 شخصيت برقى (على عمرانى) از كجا مى آيد؟  �

ــت چطور برقى به ذهنم رسيد! اما حواسم بود و به اين نكته توجه داشتم  يادم نيس
كه اين شخصيت مشكل فيزيولوژيك داشته باشد. به طورى كه در عالم حدس و گمان 
تماشاگر دور نباشد. مثلا مردم ما ديده اند كه كسانى اشياى فلزى به بدنشان مى چسبد 

و... .
 منظورتان مردانى با توانايى هاى شگفت انگيز است؟  �

بله. بنابراين در مورد برقى، تماشاگر هم مى توانست حدس بزند كه چنين چيزى در 
عالم واقعيت ممكن است وجود داشته باشد. 

 اما خب مشكلات اخلاقى هم داشت؟  �
بله ديگر! خب با اين خصوصياتش هم مردم آشنا هستند. آدم هاى زيادى وجود دارد 
كه با چنين موضوعاتى درگير هستند و در رابطه با زنان مشكل دارند. خيلى ها هم دوست 

ندارند كه چنين مشكلاتى داشته باشند. اما چنين مشكلاتى وجود دارد. 
 هومن (حبيب رضايى) هم ظاهرا جور ديگرى با اين مشـكل دسـت وپنجه نرم  �

مى كرد؟ 
خب. هومن از همان ابتدا برنامه اى در ذهنش بود كه با لادن ارتباط داشته باشد به 

همين دليل شوخى هاى نامتعارف با لادن هم مى كند. 
 پيرمرد معتاد قلعه  پرتقالى ها هم كه اصلا فانتزى بود!  �

ــخصيتى واقعى دارد اما موادى كه مصرف مى كند  ــت! او ش پيرمرد كه فانتزى نيس
من درآوردى است و اين البته ارتباط با رشته تحصيلى پيرمرد هم دارد. 

نوشتن فيلمنامه چقدر طول كشيد؟  �
سرجمع و اگر در محاسبه ام اشتباه نكنم با كنارهم گذاشتن زمان هاى ناپيوسته شايد 

حدود يك سال وقت صرف آن شد. 
 به نظرم يكى از مشـكلات فيلم پايان آن است. اصلا معلوم نيست كه فيلم چه  �

شد؟ 
ــط مسعود به يك نقطه  پيرمرد كه بر اثر افراط در مصرف مواد مرد. هومن كه توس
ــد و خود مسعود (حامد بهداد) وقتى مى بيند، برقى با او  ــناك و غريب فرستاده ش ترس
همكارى نمى كند، تصميم مى گيرد بار كالا را به چين برگرداند تا 70درصد از پول خود را 
پس بگيرد. در طول فيلم هم ديديم، وقتى دوستش مجيد مى فهمد مسعود به او خيانت 
ــت، تمام بار را آتش مى زند. اما مسعود نمى داند بارش آتش گرفته! بنابراين با  كرده اس

خيال واهى سوار هواپيما مى شود تا به چين برود. 
 آن وقت تكليف لادن چه مى شود؟  �

ــت. او مى خواهد به شيراز برود تا با مسعود عقد كند. اما او هم  ــر كار اس لادن هم س
ــتش را نمى گيرد. اما مى خواهم يك چيزى در مورد مقوله پايان خدمتتان  چيزى دس
عرض كنم. پايان يك فيلم الزاما وقتى نيست كه شخصيت ها به وضعيت هاى خيلى معين 
و معروفى برسند. پايان يك فيلم مى تواند نقطه تكميل تاثيرى باشد كه شما مى خواهيد 
بر تماشاچى بگذاريد. يعنى وقتى شما تاثيرتان را گذاشته ايد ديگر كار تمام شده است 
و آنجا مى تواند نقطه پايان باشد. مثلا در فيلم چهارصد ضربه، عاقبت پسربچه فيلم چه 
مى شود. در پلان انتهايى او به سمت دريا مى رود و بعد به دوربين نزديك مى شود و فيلم 
تمام مى شود. آيا پايان درست اين است كه تروفو نشان مى داد او از سرما مرد يا اينكه يك 
جايى براى خواب و زندگى پيدا كرد؟ آنها هم مى توانند پايان محسوب شوند اما وقتى 
تروفو برنامه اش نگران كردن آدم ها نسبت به نوجوانان سرزمين خودش است وقتى به آن 
پلان دريا رسيد كارش را انجام داده است و شما به عنوان تماشاچى از خودتان مى پرسيد: 
عاقبت آنتوان چه خواهد شد؟ يعنى پايان فقط قبرستان يا بستر نيست. پايان وقتى است 
كه شما تاثيرتان را گذاشته ايد. البته مقوله پايان بندى و زيباشناسى سينمايى بايد لحاظ 
شود. اما اينكه نمى دانيم امشب آنتوان كجا خواهد خوابيد به اين معنى نيست كه فيلم 
پايان ندارد. مايل بودم تماشاچى، عاطل باطلى مسعود و لادن را احساس كند و اميدوارم 
اين اتفاق افتاده باشد و اين كارى بود كه مى خواستم انجام دهم و هدف است كه پايان را 
تشكيل مى دهد. اينكه الزاما مسعود و لادن با هم عروسى كنند يا بميرند يا دستگير شوند 

يا در قعر منجلاب بيفتند پايان هايى است كه مناسب براى اهداف ديگر است. 
چرا اسم فيلم را «آرايش غليظ» گذاشتيد؟  �

ــيقى، آدم ها،  ــت. بازى ها، موس اصولا فيلم اغراق آميز و همه چيز در آن با غلظت اس
وقايع و... در انتهاى فيلم هم دختر آرايش غليظ دارد. به همين دليل سعى كرديم عنوان 

استعارى روى فيلم بگذاريم. البته مردم خودشان اين مسايل را متوجه مى شوند. 
 به منتقدان محتوايى فيلم چه پاسخى مى دهيد كه معتقدند فيلم ترويج استفاده  �

از موادمخدر است؟ 
ــت و كافى براى آن ندارند. نهايت  ــتدلال درس ببينيد آنها ادعايى مى كنند كه اس
استدلال آنها اين است كه شما موادمخدر را نشان داده ايد. يعنى درواقع آنها مى گويند: 
نمايش موجب ترويج مى شود. اين هم از نظر منطقى خودش يك ادعاى ديگر است كه 
احتياج به استدلال دارد. اين عزيزان منتقد بايد اين ادعا را اثبات كنند. بنده و خيلى هاى 
ديگر معتقد نيستيم كه نمايش محض يك چيز موجب ترويج آن مى شود. ترويج تركيبى 
ــان مى دهيد و طورى نشان  ــين... يعنى شما يك چيزى را نش ــت از نمايش و تحس اس
مى دهيد كه تصوير آن تحسين آميز باشد. يعنى تماشاچى خوب بودن آن را تحسين كند. 
اولا در مورد موادمخدر كه بدى آن بر همگان معلوم است بايد بگويم كسى نمى تواند از 
آن تصوير مثبتى بسازد و دوما كه شما در فيلم تاثير بد و زننده مواد را بر رفتار مسعود و 
بر عاقبت پيرمرد و هومن و تاثير غيرمستقيم آن بر سرنوشت لادن را مى بينيد. در فيلم 
ــود. شما مى بينيد كه پيرمرد  مى بينيد كه مصرف مواد باعث چاقوخوردن مجيد مى ش
چگونه به خاطر مصرف مواد زندگى خود را باخته است. خب اينها تصوير مصرف مواد در 
عين تقبيح آن است. به نظرم آن گروه از منتقدان دست كم بايد سعى كنند اگر ادعايى 

مى كنند استدلالى هم براى آن داشته باشند. 
 البته خودتان سابقه مطبوعاتى داريد و حتما با نقدكردن فيلم مشكلى نداريد؟  �

ــتاقانه نقدها را مى خوانم. ولى فقط در نوشته هاى معدودى  ــكلى ندارم و مش نه مش
ــتوانه علمى و نظرى وجود دارد. غالبا درباره «آرايش غليظ»  از منتقدان مى بينم كه پش
ــتدلى درباره آن  ــتدلال مطرح كرده اند و خيلى كم حرف محكم و مس حرف هاى بى اس

شنيده ام. 
 شما به سينماى كيميايى علاقه مند هستيد؟ اصلا اين مساله هم به اين موضوع  �

كه مدتى دستيار مسعود كيميايى بوديد، برنمى گردد؟ 
خب من به فيلم هاى آقاى كيميايى علاقه دارم. در زمان دستيارى هم از ايشان بسيار 
آموختم. اما نگاه من با ايشان فرق مى كند. ولى به اين معنا نيست كه از ايشان چيزى 
ــنا تر شدم، اما در نگاهم به سينما از  ــينما آش ياد نگرفته ام. از طريق آقاى كيميايى با س

ايشان تاثير نگرفتم. 
 فيلم بعدى تان درباره چيست؟  �

اخيرا همراه همسرم، خانم معصومه بيات، روى فيلمنامه اى كار مى كنيم. در اين فيلم 
شخصيت هاى زن پررنگ ترند. 
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حميد نعمت االله، كارگردان فيلم «آرايش غليظ»: 

واهمه اى 
از نقدها ندارم

اصولا فيلم اغراق آميز و همه چيز 
در آن با غلظت است. بازى ها، موسيقى، آدم ها، وقايع و... 

در انتهاى فيلم هم دختر آرايش غليظ دارد. 
به همين دليل سعى كرديم عنوان استعارى روى فيلم بگذاريم. 

البته مردم خودشان اين مسايل را 
متوجه مى شوند

كورش جاهد


